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در جلسه هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی با حضور رئیس‌جمهوری تأکید شد

پزشکیان: منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ خواهد شد

گزارش »ایران«‌ از بایسته‌های اصلاحات بنزینی؛ نسخه جدید با  تغییر مسیر به جای شوک

 مدیریت مصرف بنزین
تدریجی، شفاف و با اطلاع مردم

در مهم‌ترین رویداد نوآوری و فناوری کشور  چه گذشت؟

ققنوس الکامپ؛ روایت دوباره ساختن

حسن روحانی در دیدار با مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم:‌

همه باید پشت سر نیروهای 
مسلح و مذاکره‌کنندگان باشند

با حضور سخنگوی دولت و پس از 14 سال

بیمارستان »شهدای ملکشاهی« 
به مدار درمان ایلام پیوست

روایت وزیر نفت از دو سال پرتنش  دولت چهاردهم

 سوخت‌رسانی در جنگ
صادرات از خارک

»ایران« طرح جدید دولت را برای مدیریت مصرف انرژی بررسی می‌کند

 ادارات در زمستان 
دورکار می‌شوند؟

 سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور: 
ساعت کاری کارکنان دولت برای نیمه دوم سال، امروز اعلام می شود مادر داغدار: از وقتی امید رفته، شبی نیست در خواب، خودم را وسط آتش اسکله نبینم... وسط قایقی که در حال سوختن است
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»ایران« از دو جنایت جنگی آمریکا در کوهستک گزارش می‌دهد

مزار خونین میهمانان تا اسکله سوخته صیادان
سهیلا نوری -  اینجا در »کوهستک«، بیست ‌کیلومتری 
»مینـاب«، همه ‌چیـز روی مدار »اولین‌ها« می‌چرخد؛ 
اولین‌هایـی کـه هرگـز بـه »دومـی« نمی‌رسـند. »امیـد 
عربـی« بیست‌وسـه بهـار بیشـتر ندیده بود کـه پس از 
۱۲ سـال شـاگردی، هفدهم تیرماه 1405 برای اولین‌بار 
را بـه آب‌هـای خلیج‌فـارس  قایـق سـبز و سـیاهش 
امـا در همـان  تـا »آقـای خـودش« شـود،  انداخـت 
اولیـن شـب صیادی، در آتـش حمله آمریکا به اسـکله 
سـوخت. کمتر از دو ماه بعد )10 شـهریور(، درسـت در 
کوچـه پایینـی خانـه مـادر داغـدار امیـد، چلچراغ‌های 
اولین شب زندگی مشترک یک عروس و داماد محلی 
زیـر گلوله‌هـای سـرخ دشـمن دفـن شـد؛ سـقف خانـه 

پاییـن آمـد و صـدای دهـل مُرد.
یـکا  مر آ جنگـی  ی  یت‌هـا جنا سـت  د یگـر  د ر  بـا
کشـید؛  بطلان  خـط  کوهسـتک  اولین‌هـای  روی 
شـلیک‌هایی کـه نـه یـک مقـر نظامـی، بلکـه قلب یک 
محلـه مسـکونی را هـدف گرفـت تـا سـفره شـادی یـک 
عروسـی بـه عـزای جمعـی تبدیـل شـود. »کوهسـتک« 
حـالا بنـدر اولین‌هـای ناتمـام اسـت؛ جایـی کـه تـور 
صیـادی، تـور عروسـی و تـور عزا، هر سـه در کاسـه یک 

دریـا شسـته می‌شـوند.
 

فریاد مظلومیت
صبح پنجشـــنبه، بلوار ورودی شهر بندری کوهستک 
شـــاهد صحنه‌ای بـــود که حقیقـــت تلخ یـــک تجاوز 
نابرابـــر را فریـــاد مـــی‌زد. پیکـــر مطهـــر امیرمحمـــد 
کریمی، کودک ۴ ســـاله‌ای که شـــامگاه سه‌شـــنبه در 
خونین‌ترین عروســـی ســـال به شـــهادت رســـید، بر 
دستان مردم شیعه و ســـنی و علمای هر دو مذهب، 
تا گلزار مطهر شـــهدای این شهر تشـــییع شد. در این 
مراســـم کـــه با حضـــور خانواده‌هـــای معظم شـــهدا، 
مســـئولان اســـتانی و محلـــی و اقشـــار مختلف مردم 
برگزار شـــد، حجت‌الاســـام والمســـلمین سالاری، 
امام جمعه ســـیریک تأکید کرد: »دشمن در جنایات 
خود هیـــچ تفاوتی میان مذاهب قائل نیســـت و این 
اتفـــاق تلخ، وحـــدت ملی و همبســـتگی اســـامی را 

بیش از پیش مســـتحکم ســـاخته است.«

 
زنجیره غم از میناب تا سیریک

طعـم  هنـوز  کـه  کودکانـی  حتـی  سـرزمین،  ایـن  در 
بازی‌هـای بی‌دغدغـه و رویاهـای کوچـک را بـه تمامـی 
بی‌صـدای  فریـاد  نمـاد  بـه  ناگهـان  نچشـیده‌اند، 

مظلومیـت تبدیـل می‌شـوند و بی‌آنکـه سلاحی در 
دسـت داشـته باشـند یـا در جبهـه‌ای نظامـی ایسـتاده 
باشـند، بـا پیکـر کوچـک و بی‌دفـاع خـود، حقیقـت 
جنـگ تجاوزکارانـه علیـه کشـورمان را فریـاد می‌زننـد 
و وجـدان جهانـی را بـه چالـش می‌کشـند. حداقـل 
در جریـان ایـن جنـگ نابرابـر کـه از شـش مـاه قبـل 
علیـه ایـران آغـاز شـده، از مـاکان نصیری هفت ‌سـاله، 
دانش‌آمـوز کلاس اول دبسـتان شـجره طیبـه مینـاب 
کـه پیکـرش تـا امـروز پیـدا نشـده و جاویدالاثـر باقـی 
مانـده، تـا ده‌هـا دانش‌آمـوز دیگـر همـان مدرسـه کـه 
در اولین موج از حملات تجاوزکارانه دشمن آمریکایی 
به شـهادت رسـیدند و حالا امیرمحمد کریمی، کودک 
چهار سـاله کوهسـتکی که قرار بود شـادی عروسـی را 
تجربـه کنـد، امـا رخـت شـهادت بـه تـن کـرد، کـودکان 
را  از مظلومیـت  زنجیـره‌ای  تـا سـیریک،  از مینـاب 
شـکل داده‌انـد که هیچ چیـزی نمی‌توانـد آن را توجیه 
کنـد؛ هـر کدام از آنها سـند زنده‌ای هسـتند که نشـان 
می‌دهـد در این جنـگ، غیرنظامیان و کـودکان هدف 

حملات دشـمن جنایتـکار قـرار گرفته‌انـد.
شـامگاه سه‌شـنبه دهـم شـهریورماه، ارتـش ایـالات 
میـان  در  را  مسـکونی  خانـه  یـک  درحالـی  متحـده 
برگـزاری جشـن عروسـی هـدف قـرار داد کـه به‌رغـم 
انـکار اولیـه سـنتکام، بقایـای موشـک‌های آمریکایی و 
گـزارش نیویورک‌تایمـز صراحتاً مسـئولیت واشـنگتن 
در ایـن حملـه را تأییـد می‌کنـد؛ جنایتـی بـا ۵ شـهید 
و بیـش از ۶۸ مجـروح کـه بیشترشـان زن و کـودک 
بودنـد. همچنیـن گزارش‌هـای موجـود حاکـی از آن 
اسـت کـه شـمار قابل‌توجهـی از مجروحـان را زنـان و 
کـودکان تشـکیل می‌دهنـد و برخـی از آنـان هنـوز در 

بیمارسـتان‌ها تحـت درمـان هسـتند.
 

شاهدی میان دو کوچه و دو داغ
افســـانه، زنـــی ۴۵ ســـاله با صورتـــی آفتاب‌ســـوخته 
و چشـــمانی کـــه از بـــس بـــر کرانـــه خلیج‌فـــارس 
گریســـته‌اند خامـــوش به نظر می‌رســـند، حـــالا تنها 
راوی ایـــن بنـــدر دردزده اســـت. او درســـت در مرکز 
ثقـــل دو فاجعـــه ایســـتاده؛ خانـــه‌اش حـــد فاصـــل 
اســـکله ســـوخته صیادی و خانـــه آوار شـــده عروس 
و دامـــاد »کوهســـتک« قـــرار دارد. روایتـــش را از داغ 
تازه سه‌شـــنبه شـــب )10شـــهریورماه( آغـــاز می‌کند؛ 
از شـــبی که صـــدای دهـــل در چند متـــری خانه‌اش 
بـــه آژیـــر آمبولانس‌هـــا گره خـــورد و جنایـــت جنگی 
دشـــمن، یک جشـــن خانوادگـــی را به عـــزای جمعی 

بنـــدر تبدیـــل کرد.
ابتدا از عروســـی خونینـــی می‌گوید که بـــا پیکرهای 
زیر آوار مانده بر ســـر اهالی بندر خراب شـــد و سپس 
لایه‌هـــای ایـــن درد را عقـــب می‌زنـــد تا به قصه پســـر 
شـــهیدش »امید« برســـد؛ قصه‌ای که نقطه آغاز این 
کابوس‌هـــای تکرارشـــونده بـــود. »به بچه‌هـــا گفتم 
این صدای جنگنده اســـت، ســـریع برید پشـــت در!«
هنـــوز بچه‌هـــا پنـــاه نگرفتـــه بـــودن کـــه شـــلیک‌ها 
شـــروع شـــد. اول دکل مخابراتـــی را زدن کـــه در جا 
یک نوجوان ۱۶ ســـاله )علی( از بیـــن رفت. بلافاصله 
ســـه پهپاد روی خانه‌ای که در آن عروســـی بود فرود 
 آمـــد و دو خانه کناری هم زیر شـــلیک‌های ســـنگین 

ویران شد.«

 قایق سبز و سیاه اسکله
امیـد 9 ماهـه بـود کـه پـدرش از دنیـا رفـت؛ یـک تصـادف 
گرفـت  سـرش  از  را  پـدر  سـایه  جنـوب،  جاده‌هـای  در 
تـا بـار سـنگینِ یـک خانـه، از همـان روزهـای کودکـی بـر 
را  شـانه‌های کوچکـش سـنگینی کنـد. افسـانه، »امیـد« 
مثـل چشـم‌هایش می‌پاییـد، امـا ۱۱ سـاله کـه شـد تصمیـم 
گرفـت درس و مدرسـه را رهـا کند تا مادرش زود پیر نشـود. 
از همـان نوجوانـی شـاگردی کـرد، عـرق ریخـت و ریـال بـه 
ریـال دسـتمزدهایش را بـه صندوقچـه مـادر سـپرد تـا چرخ 

زندگی‌شـان لنـگ نزنـد. هدفـش یـک چیـز بیشـتر نبـود: 
خریـدن یـک قایـق؛ قایقـی کـه مـال خودش باشـد و تـا آخر 

عمـر شـاگرد قایق‌هـای دیگـران نمانـد.
چنـد روز پـس از آتش‌بس شـکننده جنـگ چهل ‌روزه 
)17 تیـر(، روز موعـود فـرا رسـید. قایقـی را کـه بـا همـه 
دار و ندارش خریده بود، به رنگ سـبز و سـیاه نقاشـی‌ 
کـرد، موتـور نـو روی آن بسـت و بـه دریـا انداخـت. آن 
شـب امـا برای »افسـانه« به شـب یلـدا بدل شـده بود؛ 
طولانی اما پر از تشـویش. صیادان کوهسـتک سـاعت 
سه‌ونیم الی چهار بامداد به دل دریا می‌زنند و »امید« 
نیـز همیـن را در سـر داشـت. پـای تلفـن بـه مـادرش 
گفت:»مامـان! دیگـه تمـوم شـد. از امشـب اربـاب 

خـودم شـدم. منتظـر باش کـه دسـت ‌پرُ برگـردم.«
 

4 صبح، اسکله
افســـانه کـــه آن شـــب بیـــدار مانـــده بود تا پســـرش 
به خانـــه برگـــردد، از ســـحرگاه پنجشـــنبه 18 تیرماه 
چنیـــن می‌گوید:»نزدیـــک چهـــار صبـــح کـــه شـــد، 
یکدفعه زمین و زمان کوهســـتک لرزیـــد. انفجارهای 
وحشـــتناک، دیوارهـــای خانـــه را تـــکان داد. یک... 
دو... ســـه... و هفت بار صدای کوبیده شـــدن آمد. 
موج انفجـــار درِ خانه را روی من و چهـــار فرزند قد ‌و 
نیم‌قـــد قفل کرد. با فشـــار مـــوج انفجار هشـــتم، در 
باز شـــد. بچه‌ها را پشت درِ آشـــپزخانه که در انتهای 
حیاط بود، پنـــاه دادم و خودم پای برهنه به ســـمت 

اســـکله صیادی دویدم.«
 افسانه که به اسکله رســـید، اثری از امید و قایق سبز 
و ســـیاهش نبود. اســـکله صیادی شـــهر، بـــه کوره‌ای 
از آتـــش و دود تبدیل شـــده بود. فریادهـــای »امید! 
امیـــد!« افســـانه در میان صدای ســـوختن گازوئیل و 
موتورهای خرد شده، گم شـــد. امید عربی و رفیقش 
مرتضی هرمـــزی درســـت در همان اولین شـــبی که 
قایـــق شخصی‌شـــان را بـــه آب انداختـــه بودنـــد، در 

هجوم جنگنده‌های دشـــمن ســـوختند.
 

جغرافیای یک خلیج کابوس‌زده
از خانه افســـانه تا آبی خلیج‌فـــارس تنها ۵ دقیقه راه 

اســـت؛ اما ایـــن ۵ دقیقه برای او تبدیـــل به فاصله‌ای 
به وســـعت یـــک عمر شـــده اســـت؛ از همان شـــب 
ســـیاه، دیگر پایش را روی شن‌های ساحل نگذاشته 
است. دریا که روزی‌رسان خانه‌شـــان بود، حالا برای 
او تصویر زنده جگرگوشـــه‌اش در میان آتش اســـت؛ 
او می‌گویـــد:»از وقتـــی امید رفته، شـــبی نیســـت در 
خواب، خودم را وســـط آتش اســـکله نبینم... وسط 

قایقی که در حال ســـوختن هســـت.«
بـــا رفتن امیـــد، بار خانه بـــه دوش »امین« ۱۴ ســـاله‌ 
افتاده؛ شـــاگرد اول مدرســـه که حالا مجبور است به 
رســـم »امید«، قیـــد درس و مدرســـه را بزند و به جای 

برادر شـــهیدش کارگری کند.
 

فاصله عروسی و عزای کوهستک
هنـــوز داغ امید در خانه افســـانه تازه بـــود که حوالی 
ســـاعت هشـــت‌و‌نیم شـــب )10 شـــهریورماه( یک‌بار 
دیگر صدایی مهیب، ســـقف آســـمان »کوهســـتک« 
را شـــکافت. چنـــد کوچه پایین‌تـــر از خانه افســـانه، 
خانه خانـــواده ملاحی غرق در نور بود؛ جشـــن عقد 
تمام شـــده بود و به رســـم جنوبی‌های کوهســـتک، 
میهمانـــان پراکنـــده شـــده بودنـــد. بعضی‌هـــا رفته 
بودند به خانه‌هایشـــان تا لباس عـــوض کنند، عطر 
بزنند و برای ســـفره شام شب عروســـی آماده شوند. 
برخـــی دیگـــر که راهشـــان دورتـــر بـــود، همان‌جا در 
حیـــاط و اتاق‌هـــا منتظر نشســـته بودند، امـــا صفا و 
شـــادی خانـــه‌ای که تـــازه چلچراغ بســـته بـــود، تنها 
چنـــد ســـاعت دوام آورد و خانه آذین‌بســـته‌ عروس 

به یکبـــاره مزار میهمانان‌ شـــد.
افســـانه که یک‌بـــار ایـــن صدا را در اســـکله شـــنیده 
بـــود، رد فاجعـــه را زودتـــر از دیگـــران در هـــوا زد:»به 
بچه‌هـــا گفتـــم این صدای جنگنده هســـت، ســـریع 

برید پشـــت در!«
 

صورتجلسه یک ویرانی
وقتی غبار انفجار نشســـت و صـــدای آژیر آمبولانس‌ها 

و خودروهـــای آتش‌نشـــانی در کوچه‌هـــای خاکـــی 
کوهســـتک پیچید، معلوم شـــد چه بر ســـر بندر آمده 
اســـت. بیش از 68 زخمـــی به بیمارســـتان ابوالفضل 
مینـــاب منتقـــل شـــدند و 5 عزیـــز بی‌گناه نیـــز جان 
باختنـــد؛ قربانیانـــی کـــه نظامـــی نبودنـــد و در هیچ 
جبهـــه‌ای نمی‌جنگیدنـــد.  در میان اســـامی شـــهدا، 
نام امیرعلی کریمی ۴ ســـاله، کودکـــی که هنوز معنای 
عروســـی و جنـــگ را نمی‌دانســـت، محمـــد ملاحـــی 
۱۰ ســـاله، علی ملاحـــی ۱۶ ســـاله )فرزنـــد دخترخاله 
افســـانه( و کلثـــوم ملاحی، بانـــوی ۴۳ ســـاله‌ای دیده 
می‌شـــود کـــه پیکر بی‌جانشـــان از زیـــر خروارهـــا آوار 
بیرون کشـــیده شـــد تا این واقعیت دردنـــاک را فریاد 
بزنـــد؛ در کوهســـتک هیچ پایـــگاه، مقر یا تأسیســـات 
نظامی وجود ندارد. پاســـگاه قدیمـــی محله در همان 
روزهـــای اول جنـــگ چهـــل ‌روزه از بیـــن رفتـــه و آنچه 
سه‌شنبه شـــب زیر آوار حقد و کینه دشمن دفن شد، 

تنهـــا خانه‌های مســـکونی، مغازه‌هـــای کوچک محلی 
و مردمـــی بود کـــه برای تماشـــای اولین شـــب زندگی 
مشـــترک یک زوج جوان دور هم جمع شـــده بودند.

 
ایستاده در ایستگاه آخر

بـــه افســـانه‌ای می‌مانـــد؛ روح مقاومـــت در بنـــدر 
کوهســـتک عجیب و سرســـخت اســـت. سه‌شـــنبه 
شـــب و پـــس از انفجارهـــا، بـــه اهالی هشـــدار داده 
شـــد خانه‌ها را تخلیه کننـــد چراکه احتمـــال حمله 
مجـــدد وجـــود دارد، امـــا افســـانه و همســـایگانش 
خانه‌هـــا را تـــرک نکردنـــد؛ »کوهســـتک« بـــا تمـــام 
ایســـتاده؛  اولین‌هـــای ناتمامـــش هنـــوز اســـتوار 
بنـــدری کـــه دریـــا را خـــوب می‌شناســـد و می‌دانـــد 
صخره‌هـــای ســـاحلی، هر چقـــدر هم کـــه موج‌های 
عقـــب  هرگـــز  بکوبـــد،  پیکرشـــان  بـــر   ســـنگین 

نمی‌‌نشینند.
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